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Abstract 

Commentators in the true understanding of the statement« and He has 
taught you what you did not know» in verse 113 of Surah Nisa have 

different opinions. Paying attention to the knowledge of the Prophet 
(PBUH) as an important issue has the same age as revelation, and it 
has always been of interest. The upcoming essay is based on the 

descriptive-analytical method in order to analyze the various aspects 
of the knowledge of the Prophet (PBUH) in the desired verse. 

By examining the interpretations of the parties with different 
tendencies and methods about God's intention of "science", we come 
across several viewpoints that can be categorized under 7 headings, 

which are: the first and last science, hidden affairs, divine decrees, 
laws of Sharia and pronouns, special education, correctly 

understanding the application of general rules to particular cases, lack 
of knowledge of revelation and knowledge. 

In expressing opinions, we can refer to opinions that are 

controversial and require more discussion. Among them, most of them 
have mentioned the issue of infallibility under the verse, and some 

have inferred the infallibility of the Prophet (PBUH). Or a group has 
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implicitly mentioned the special insight and Ijtihad of the Messenger 

of God (PBUH) in explaining the problems of the Ummah. Others 
consider this teaching to be broad and not only for the Prophet 
(PBUH), but for everyone who is born and gets life and enjoys this 

gift. 
Another group of revealed teachings and related topics have 

expressed God's intention for this science. In the mystics' thought, 
"science" refers to the inherent knowledge of the burden of 
transcendence, and that is when the seeker becomes mortal in the 

presence of truth. 
There have been many discussions about the nature of the 

knowledge of the Prophet (PBUH). As evidenced by many verses, the 
prophets were equipped with knowledge from God “So they found 
one of Our servants, on whom We had bestowed Mercy from 

Ourselves and whom We had taught knowledge from Our own 
Presence." 

The verse states that Hazrat Khidr (peace be upon him) was 
blessed with knowledge from God. Sometimes, by God's permission, 
they are informed about the unseen. "Knower of the Unseen, He does 

not disclose His [knowledge of the] Unseen to anyone, except to an 
apostle He approves of" 

In this verse, God excludes the knowledge of the unseen from the 
scope of human knowledge, but he excludes some of the Prophet's 
knowledge of the unseen. Sometimes, he denies knowledge in general. 

Sometimes he completely rejects knowledge from everyone: "He 
says, No one in the heavens and the earth knows the unseen except by 
Allah.'' Naml: 65, in other verses of the Qur'an, the knowledge of the 

Messenger of God is explicitly rejected from the knowledge of the 
unseen. "Say, I will not tell you, I have the treasures of God, and I will 

not know the unseen." Inam: 50. 
And also the belief that the Prophet (PBUH) did not speak except 

by revelation, and that all the oral and current traditions of that 

nobleman originated from revelation. 
On the other hand, knowing that one of the important duties of the 

goat is evidenced by the verse "And we sent down to you a reminder 
to explain to people what we sent down to them, and perhaps they will 
think" Nahl: 44. Explaining the affairs of the Holy Sharia is sacred. 
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We will reach this conclusion from the summary of these verses 

and comments that have been discussed under the discussed verse. 
The most important issues that the Prophet (PBUH) was responsible 
for among the Ummah was judging among the Ummah as well as 

explaining the general knowledge and truths received from God, and 
this required a complete understanding and accurate insight into the 

atmosphere of the society of that day, and this is the same insight. It is 
special and scientific which cannot be obtained by normal means and 
all this could not have happened except through revelation. Therefore, 

it must be acknowledged that the prophets, in whatever way they used 
to know things, were all derived from divine knowledge. 

According to the context of verse 113 of Surah Nisa, the result of 
the research shows that God has given the Prophet (PBUH) the power 
to deduce general cases and apply them to the details of affairs, 

including judging to resolve issues between the Ummah and stating 
the general rules of the Sharia, which is special teaching for that 

noble. It has been provided by way of revelation, and this is different 
from the book of Quran and wisdom, which is mentioned in the verse, 
and the reason for this is the distance between the three titles, i.e. (the 

book, wisdom, and knowledge) with the inflection "wow". One of the 
clear examples of this science is the special insight (ijtihad) of the 

Prophet (PBUH) and his infallibility, which is a close relationship 
between the two. 

Keywords: Science, Prophet (PBUH), Surah Nisa, Verse 113, 

Examples, Scope 
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 نساء ۀسور 111 یۀ)ص( بر اساس آامبریعلم پ قیدر مصاد یتأملّ

  

 رانیدانشگاه قم، قم، ا ثیعلوم و قرآن و حداستاد گروه   احمد ناصح  یعل
 
 

 رانیدانشگاه قم، قم، ا یقیتطب ریتفس یدکتر یدانشجو   یریام جهیخد
 
 

 چکیده
سوره نساء اختلاف نظر دارند.  111در آیۀ «  وَ علََّمکََ ما لَمْ تَکُنْ تَعلَْمُ»مفسّران در برداشت حقیقی از گزاره 

مثابه موضوعی مهم، قدمتی همزاد با نززو  وحزی دارد و همزواره مزورد توجزه      توجه به علم پیامبر )ص( به 

پیامبر )ص( با مسأله وحی و اجتهاد آن حضرت محورهای قابل  "علم"اندیشمندان قرآنی بوده است. رابطه

 -توجه در دیدگاه مفسران مسلمان در طو  تاریخ به شمار آمده است. جستار پزی  رو بزا روت توفزیفی   

در گزاره مورد نظزر اسزت. بزا بررسزی تفاسزیر فزریقین بزا         "علم  "پی واکاوی مراد خداوند ازتحلیلی در 

شویم  های متعددی مواجه میبا دیدگاه "علم"های گوناگون درباره مقصود خداوند از ها و روتگرای 

م بزه امزور   بندی کرد که عبارت است از: علم اولین و آخرین، علعنوان دسته 7توان آنها را تحت  می که 

پنهان، احکام الهی، قوانین شرع و مکنونات ضمائر، تعلیم ویژه، دریافت فحیح تطبیق قواعد کلی بر موارد 

سورۀ نساء دستاورد پژوه  بیانگر  111جزئی، عدم اطلاع از نزو  وحی، علم لدنی.  با توجه به سیاق آیه 

بیق آن بر جزیئات امور از جمله قضاوت آن است خداوند به پیامبر)ص( قدرت استنباط قضایای کلی و تط

برای حل و فصل مسائل میان امت و بیان احکام کلی شریعت که نوعی تعلیم ویژه به آن جناب از راه وحی 

بود عنایت نموده است و این غیر از کتاب قرآن و حکمت است که در آیه به آن اشاره شده است. یکی از 

ای تنگاتنگی میان این باشد که رابطه بر)ص( و عصمت آن حضرت میمصادیق بارز این علم، بین  ویژۀ پیام

 دو برقرار است.

 .)ص(، سوره نساء،گستره، عصمتامبریعلم، پ :ها واژهکلید
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 . مقدمه2
شزود.   رسیدن به سعادت دنیا وآخرت در سایۀ دانایی وآگاهی از حقایق عالم هسزتی میسزر مزی   

در پزی کسزد دانزایی واقعزی بزود. یکزی از        جوی نیزک بتتزی بایزد   واز این روی برای جست

یابی بزه علزم واقعزی از سرهشزمه آن اسزت کزه جزز از م زرای         های یافتن آگاهی، دستد راه

وحی قابل دریافت نیست. از این رو انسان هر آنچه را کزه از لزوازم رسزیدن بزه سزعادت بدانزد       

 وجوی آِن خواهد بود.  در جست

که آدمی در طو  ِ تاریخ، بزر سزر آن اتفزاق نظزر      آگاهی از علوم یکی از این لوازم است

ای  دارد؛ به این معنا که، یکی از عنافر مهم  موفقیت ِ انسان، وجزود ِ علزم و دانز  در جامعزه    

کند و همواره در پی یزافتن ِ مسزیری بزرای رسزیدن بزه ایزن آرمزان         است که در آن زندگی می

 بوده است.

باشزد   با کتد علمی، بشزری بزودن آنهزا مزی     های قرآن کریمترین تفاوتیکی از اساسی

یابی به آن سهل و آسان است، اما مدار تعلیم قرآن معارفی است خزار  از دسزتر    که دست

گزردد. اگزر هزه انبیزاء در علزوم قابزل دسترسزی بشزر و          بشر و تنها در سایه نور وحی میسر مزی 

البلاغزه خطبزه   در نهز  مستقلات عقلی استعداد بشر را شکوفا کردند. همان طور حضرت علزی  

ثِیرُوا لهَُمْ»او  در وفف انبیاء فرمود: اما محور تعلیم آنان پزرده برداشزتن از   « الْعقُوُ ِ  دَفاَئِنَ  وَ یُ

وَیُعَلِِّمُکُزمْ مَزا لَزمْ تَکوُنُزوا     »غید و نوآوری علمی و معرفتی برای بشر است. تعبیر دقیزق قزرآن  

هزای  یقزت دارد. معنزای جملزه آن اسزت کزه شزما از راه      ( اشعار به ایزن حق 151)بقره:« تَعْلَموُنَ

 توانستید به این علوم دست بیابید.   عادی نمی

یعلِّمکزم مزا   »آمزوزد:   دانیزد بزه شزما مزی     خدای سبحان نفرمود: پیامبر)ص(، آنچه را نمی

آموزد کزه شزما هرگزز در فهزم آن خودکفزا نبزوده و        بلکه فرمود: هیزی به شما می« لاتعلمون

( بزه ع زز   151)بقزره: « لَمْ تَکوُنوُا تَعْلَمُزونَ » منفی« کان»مضارع مقرون به  د، زیرا فعلنتواهید بو

و ناتوانی بشر در ادراك معارف و مطزالبی اِشزعار دارد کزه نیزل بزه آنهزا بزدون واسزطه وحزی          

 (.93/ 1: 1131میسور انسان نیست )ر.ك،جوادی آملی،

ین آیزات  گزواه بزر آن اسزت، اگزر      سورۀ نساء مدنی و بعد از ه رت ناز  شده و مضام
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ارتباط بزا هزم نبزوده و بزه بیزان      هه یک باره ناز  نشده است؛ اما آیات آن به لحاظ مفهومی بی

احکامی از قبیل ارث، محارم، زناشویی، جنگ و قتا  بزا دشزمنان و .. پرداختزه اسزت )ر.ك؛     

بزارت مزورد نظزر بزی     هزا ییزل ع  ( به همین دلیل بعضزی از دیزدگاه  9/119ه.ق:  1131طباطبایی،

و ارتبزاطی  « وعََلَِّمَکَ ماَ لَزمْ تَکُزنْ تَعْلَزمُ   »ارتباط با کل سوره نیست و آگاهی از هیستی گزاره 

 رساند. توان میان آن و کل سوره برقرار کرد اهمیت مسئله را می که می

وَکَزانَ فضَْزلُ اللَِّزهِ     لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُوَأنَْزَ َ اللَِّهُ عَلَیْکَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمهَ وعََلَِّمَکَ ماَ »..درآیه 

(. خداوند تعلزیم بزه پیزامبر)ص( را فضزل و رحمزت خزود بزر وی        111)النساء: « عَلَیْکَ عَظِیماً

 کند خداوند به تو معارفی را آموخت که توان فراگیری آن را نداشتی. داند و بیان می می

وعََلَِّمَزکَ مَزا لَزمْ تَکُزنْ     »از جملزه   هزای کلیزدی  های فهم قرآن تدبرِ درگزارهیکی از راه

های گوناگونی مطرح نمزوده و نقطزه فزارُق ِمیزان نظزرات      است. مفسران ییل آن دیدگاه« تَعْلَمُ

در مصداق، تطبیق و گسترۀ مفهوم علم در غایت و دلالزت آیزه کزه تزأمیر مسزتقیم دارد قابزل       

تی، گسزتره و مصزادیق علزم در    باشد. بنابراین محور پژوه  پی  رو آگاهی از هیستوجه می

 باشد.   می« وعََلَِّمَکَ ماَ لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»گزاره 

 . پرسش پژوهش2-2
دهی شزده اسزت.   های مناسد برای سئوالات زیر سامانوجوی یافت پاسخپژوه  در جست

پیزامبرت   در تفاسیر فریقین هیست؟ مصادیق علمی کزه بزه  « وعَلَِّمَکَ ماَ لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»مراد از

 اند؟ دلیل افلی مفسران هیست؟آموخت کدام

 . پیشینۀ پژوهش2-1
دربارۀ پیشینۀ پژوه  نیز بایزد متزرکر شزد تزا بزه حزا  پژوهشزی پیرامزون آیزۀ مزورد نظزر در            

 باشد.اطلاع میم لات داخلی نوشته نشده است یا دست کم نویسنده از آن بی

 . روش پژوهش2-9
ای و براسزا  تحلیزل محتزوا بزه فزورت کیفزی در اکثزر         هجسزتار پزی  رو بزه روت کتابتانز    
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 تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.

 . شأن نزول1
ای کزه میزان مفهزوم آیزه و شزأن نززو  آن برقزرار         ها با توجزه بزه رابطزه   پی  از بررسی دیدگاه

است ضرورت دارد شزان نززو  آن بیزان گزردد تزا بتزوان بزه مفهزوم معقزو  و فزحیح دسزت            

إنَِّا أنَْزَلْنزا إِلَیْزکَ الکِْتزابَ... وَمَزنْ یشُْزرِكْ باِللَِّزهِ فقََزدْ ضَزلَِّ         »یافت. واحدی در شأن نزو  آیات 

کنزد جمعزا از مفسزران گوینزد همزه ایزن آیزات در         (. نقل مزی 111 -115)نساء: « ضَلاَلاً بَعِیدًا 

 مورد یک واقعه ناز  شده است.  

مردى از انصار به نام طعمه بن ابیرق )از بنا ظفزر بزن حزارث( از همسزایه خزوی  قتزادۀ       

بزن نعمزان زرهزا دزدیزد و زره در کیسزه آرد بززود و آرد از سزوراا کیسزه تزا در خانزه طعمززه          

زره را نززد یزک یهزودى بزه نزام زیزدین سزمین پنهزان سزاخت. زره را در          ریتته شده بود و او 

خانه طعمه جستند و نیافتند و قسم خورد که آن را نبرده و خبر نزدارد. فزاحد زره گفزت: بزه     

ایزم؛ امزا طعمزه هزون سزوگند خزورد        ات یافتزه  خدا شبانه آمده و برده و رد آن را تزا در خانزه  

ا خانه یهزودى تعقیزد کردنزد و او را گرفتنزد. او گفزت زره      رهای  کردند. دنباله امر آرد را ت

ظفرطایفزه طعمزه گفتنزد    را طعمۀ بن ابیرق به من داده است و هند یهودى نیز گزواه آورد. بنزا  

قضیه را نزد پیغمبر )ص( ببریم و از او بتزواهیم کزه از خویشزاوند مزا طرفزدارى کنزد و اگزر        

اللِّزه )ص( قصزد کزرد    گزردد، و رسزو    تبرئه ماشود و یهودى  آبرو و ساقط ما نکند طعمۀ با

خواسزت یهزودى را م زازات نمایزد کزه آیزه        که همین کار را بکند و دل  با ایشان بود و مزا 

؛ واحززدی، 777/ 2ه.ت:  1171( نززاز  گردیززد)ر.ك؛ مغنیززه،  بزالا )در منززم حمایززت از خززائن 

 (.1/151ق: 1927، طباطبایی: 99/ 7تا:  ؛ طبرسی، بی35ت: 1111

روایتِ شان نزو  با اخلاق پیامبر)ص(، عصزمت، عزدالت و پرهیزز از سزتن گفزتن       این

یزا أَیههَزا الَّزرِینَ آمَنُزوا کوُنُزوا قَزوَامِینَ لِلَّزهِ شُزهدَاءَ         »باطل وی سازگاری ندارد. همان طور که آیه

عزدالتی  نهزی از بزی  .. «  ا هوَُ أَقْربَُ لِلتَّقوْىأَلَّا تَعدِْلوُا اعدِْلوُ  باِلقْسِْطِ وَ لا یَ ْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قوَمٍْ عَلا

ترین افراد خانواده بایزد عزدالت اجزرا شزود. هزر گزاه       دهد دربارۀ نزدیک کند و دستور می می

باشزد. از  تزر مزی  خطاب به مسلمانان هنین اسزت پیزامبر)ص( بزرای  عمزل کزردن بزه آن اولزی       
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یْزز   »طززرف دیگززر عبززارات   تُززهُ وَ لَززوْ لا فضَْززلُ اللَّززهِ عَلَ وَ مززا یضَُززركونَکَ مِززنْ   »و « کَ وَ رَحْمَ

کننززد پیززامبر)ص( از  (، ردّ آشززکارى اسززت بززرآن مفسززرانی کززه ادعززا مززا  111نسززاء:«)ءٍ شَززیْ

هیچ تأویزل و تردیزدى، و آشزکارا دلالزت      خیانتکاران دفاع کرد، زیرا ستن خداى متعا  با

زدى و خیانزت بزرى نسززاخت و   دارنزد کزه پیزامبر)ص( از آن دزد دفزاع نکززرد و نیزز او را از د     

 (.777/ 2ه.ت:  1171کسا که این کار را کرد، دیگرى بود )ر.ك؛ مغنیه، 

 . بررسی آرای تفسیری9
شزود کزه در    های متفاوت ملاحظزه مزی  ها و روتها،گرای با بررسی تفاسیر متتلف با فبغه

ز علمزی کزه بزه    میان مفسزرین اخزتلاف نظزر وجزود دارد و در بیزان اینکزه مزراد ا       « علم»تفسیر 

هزا در مصزداق، تطبیزق و    پیامبر )ص( تعلیم داده شده هیست؟ و نیز نقطه فزارُق ِمیزان دیزدگاه   

کززه در غایزت، نتی ززه نهززایی و دلالززت آیزه تززأمیر مسززتقیم داردکززدام    « علززم»گسزترۀ مفهززوم  

شزود. مفسزران ییزل آیزه مصزادیق       باشزد؟ درادامزه بزه بررسزی آرای مفسزران پرداختزه مزی        می

 اند که عبارت است از:دون ارائه دلیل متقنی برای آیه مطرح کردهمتعددی ب

 . علم اولین و آخرین9-2
هزای  برخی از مفسران بدون ارائه کردن دلیل عقلزی یزا نقلزی بزه تفسزیر و شزرح و بیزان گززاره        

انزد. از نظزر ایزن گزروه گسزتره ایزن علزم نامحزدود          قرآنی از جمله گزاره مورد بحث پرداخته

 دهد بنابراین مصزداقی بزرای آن بزه انزدازه     اولین و آخرین بشریت را پوش  میاست و علوم 

، طبزری،  322/ 1 ق. 1921، شزحاته،  125/ 1 تزا،   علم اولین و آخرین است)ر.ك؛ طوسزی، بزی  

ق، 1922، دخیزززل،195/ 2 ق. 1917، سزززبزواری،217/ 11 ق.  1921، فتززر رازی، 177: /1912

 (.71/  9 ق: 1921حیان، ، ابو 217/ 2 ق. 1131، خسروانی، 127

ای دیگزر تعلزیم الهزی بزه     مفسر تفسیر التفسیر الواضح آگاهی از حزوادث عزالم را نمونزه   

گیزرد )ر.ك؛ ح ززازی،   دانزد کزه در دایزرۀ علززم اولزین وآخزرین قزرار مزی        پیزامبر )ص( مزی  

تزوان هنززین گفزت از آن ززایی کزه علززم     (. در بیزان توجیزه ایززن دیزدگاه مززی   927/ 1ق: 1911

انزد، بنزابراین علزم اینهزا بزه      نامحدود است و انبیاء از طریق وحی بزه ایزن علزم متصزل    خداوند 
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ای وجودی شأن و قرب آنها به خداوند بستگی دارد. خداونزد بزه انزدازه نیزاز بزرای       اندازه سعه

 هدایت بشر علومی به آنها عنایت کرده است. 

بززا گززرای   مفسززر تفسززیر فززی ظززلا  القززرآن از مفسززران اهززل سززنت سززده ههززاردهم   

داند و تنها منحصر به پیزامبر )ص( نداسزته اسزت.     ادبی، دامنه این تعلیم را وسیم می-اجتماعی

کنزد، منتزی اسزت کزه      گوید: خداوند بر انسان منت نهاده که بر روی زمین زندگی مزی  وی می

و یابد، انسان از جاهلیت به علم ترقی و پیشزرفت قزدم نهزاد    به واسطه آن فردی جدید تولد می

های فعود را درنوردید. هر کسی عصر جاهلیت و اسلام را هر دو ت ربزه کزرده باشزد ایزن     قله

 (.757/ 2 ق. 1925منت الهی را درك خواهد کرد و این معنای آیه است )ر.ك؛ قطد،

 . علم به امور پنهان، احکام الهی، قوانین شرع و مکنونات ضمائر9-1
به دایره احکام شریعت و مکنونزات ضزمائر افزراد     برخی از مفسران گسترۀ این علم را محدود

اند و بزر ایزن باورنزد پیزامبر)ص(  قزبلا       اند. این عده نیز دلیلی بر دیدگاه خود ارائه ننموده کرده

به امور پنهان، احکام الهی، قوانین شرع و مکنونات ضمائر آگاه نبودنزد و بعزدا خداونزد بزه آن     

، 927،/ 1 ظ ه.ق1915مزززود)ر.ك؛ خزززازن،  جنزززاب ایزززن علزززم و آگزززاهی را عنایزززت را فر  

ه.ت.  1177، . داور پنززاه، 571/ 2 ه.ت.  1171عبززدالعظیما،  ، شززاه37/ 2ه.ق.  1911بیضززاوی،

، 125ه.ق:  1911، شززززبر،771/ 1ه.ت.  1175، طبرسززززی،927/ 1 ه.ق  1915، خززززازن،217/  3 

، 179/ 1. ه.ق 1911، مهزززززائمی، 711/ 1ه.ق.  1921،بغزززززوی،  251/ 5   ه.ق. 1911زحیلزززززی،

، 177/ 1ه.ت.  1119، خزززرم د ، 121/ 2ه.ق.  1927، جمزززل، 579/ 1ه.ق،  1917زمتشزززری، 
، حقززی برسززوی،  115/ 1م.  1337، طنطززاوی، 1/112ه ت،  11، کاشززانی،215تززا: کاشززفی،بی

، ابوالفتززوح 219، 2 قسزم 2 ه.ق.   1912پتزا،  ، پززانا122ه.ق. ص:  1925، مغنیزه، 212/ 2 تزا،  بزی 

، 111/ 1ه.ق.  1915. آلوسزززززززززی،179/ 1ه.ق.  1917،نسزززززززززفی، 111/ 7ه.ق، 1911رازی، 

 1917، نظززام الاعززر ،  191/ 1ه.ق،  1911؛ ابززن ابززی جززامم.   593/ 1ه.ت.  1171اشززکوری، 

 (.119/ 1ه. 1925، خطید شربینا : 931/ 2ه.ق، 

این دیدگاه که پیامبر)ص( از غید مطلق آگاه بزوده بزه اسزتناد آیزات قزرآن قابزل قبزو         

شزد. امزا آیزاتی بیزانگر     بلکه هرآنچه خواست و اراده خداوند بر آن بزود از آن آگزاه مزی   نبوده 
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 آن است که تبیین امور شریعت بر عهده آن جناب بود. برای نمونه:

الاعزراف:  «وَلَزوْ کُنْزتُ أعَْلَزمُ الْغَیْزدَ لاَسْزتکَْثَرتُْ مِزنَ الْتَیْزرِ وَمَزا مسََِّزنیَِ السُِّزوءُ          »... الف. 
 رسید.   اندوختم و هرگز به من آسیبا نما دانستم قطعاً خیر بیشترى ما ...و اگر غید ما111

لَِّ»ب.  یْبهِِ أَحدًَا إِ (. 27-27)ال زن:  ..« ا مَنِ ارْتضَاَ مِزنْ رَسُزو ٍ   عاَلِمُ الْغَیْدِ فَلاَ یُظهِْرُ عَلاَ غَ

کنزد، جزز پیزامبرى را کزه از او خشزنود       داناى نهان است، و کسا را بر غید خزود آگزاه نمزا   

 «.باشد...

گر آن است که تبیین امور کلی قرآن بزر عهزده پیزامبر)ص(     ای دیگر از آیات بیان دسته

و مقارن با نزو  وحی فزورت گرفتزه اسزت. بنزابر      اللهباشد، زیرا تفسیر قرآن از عهد رسو  می

وما انَزَلنزا عَلَیزکَ الکِتززدَ اِلاِّ لِتُبَزیِِّنَ لهَُزمُ الَّزرِى اختَلفَزوا فیزهِ وهُزدًى ورَحمَزۀً لقَِزوم            »مفاد آیه 

(، آیۀ دلالت دارد بر ح یت قو  رسو  خزدا )ص( در بیزان آیزات قزرآن و     79)نحل:« یؤُمِنون

که نسبت بزه مزدلو  خزود فزراحت دارنزد و هزه آنهزایا کزه ظهزور          تفسیر آن، هه آن آیاتا 

دارند، و هه آنهایا کزه متشزابهند، و هزه آنهزایا کزه مربزوط بزه اسزرار الهزا هسزتند، بیزان و            

 تفسیر رسو  خدا )ص( در همه آنها ح ت است.  

این آیه جایگاه والاى پیامبر)ص( را در تبیین مسائل مبدأ، معاد، عد ، و وحزا نبزوت و   
/ 21؛ فتزر رازی،  131/ 7دهزد)ر.ك؛ طوسزی:      و حرام بر اسزا  آیزات الهزا نشزان مزا     حلا

بَزیِِّنَ لِلنَِّزا ِ مَزا       »...طبق آیه ( و یا12/111ه.ت: 1179؛ طباطبایی،211 تُ نَزا إِلَیْزکَ الزرِِّکْرَ لِ لْ وَأنَْزَ

لَیهِْمْ وَلَعَلَِّهُمْ یَتفََکَِّرُونَ پیزامبر)ص( تبیزین و روشزن سزازی     (، یکی از وظایفه 99)نحل: « نُزِِّ َ إِ

 مسائل مبهم در قرآن مانند احکام بود.

 . تعلیم ویژه9-9
 گوید:   در بیان مراد خداوند هنین می تسنیم مفسر تفسیر

علم پیامبر)ص( غیر قابل تحصیل و دست یابی به آن غیر ممکن اسزت، وجزود مبزارك    

بشزر راهزی بزرای یزاد گزرفتن آنهزا       دهزد کزه    پیامبر)ص( مانند سایر انبیا هیزی به بشر یزاد مزی  

تْلوُا عَلَزیْکُمْ آیاتِنزا وَ یُززَکُیکُمْ    »ندارد. این همان بود که فرمود: کَما أرَْسَلْنا فیکُمْ رَسوُلاً مِنْکُمْ یَ

(. بسززیاری از 151بقززره:«)وَ یُعَلُمُکُززمُ الْکِتززابَ وَ الْحِکْمَززۀَ وَ یُعَلُمُکُززمْ مززا لَززمْ تَکوُنُززوا تَعْلَمُززونَ  
سرارگرشته انبیا؛ همچون حضرت نزوح وحضزرت موسزی)ع( هگزونگی سرگرشزت آنهزا و       ا
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نیز نزو  وحی و دیگر مطالد را قرآن برای ما شرح داد، این مطالد از راه های دیگزری غیزر   

وَ مزا کُنْزتَ ماوِیًزا فزی أهَْزلِ      »، «وَ مزا کُنْزتَ بِ انِزدِ الطكزورِ    »باشزد  از وحی قابل درسترسی نمزی 
 (.97-99)قصص: « ما کُنْتَ بِ انِدِ الْغَربْیِِّ»، «مدَْیَنَ

گوید: پیامبر)ص( اسرار غیبی از مبزدأ گرفتزه تزا معزاد در قزرآن بزه مزا         جوادی آملی می

شزود فهمیزد و راههزای دیگزری بزرای فزرا گزرفتن         آموخت. این علوم را با بحث و در  نمی

و ماننزد آن اسزت.   « عَلَّم الکتاب و الحکمه»از غیر « لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ عَلَّمَکَ ما»آنها نیست پس 

ای که هیچ راهی برای رسیدن بزه او جزز وحزی نیسزت خداونزد بزه تزو        یعنی یک مطلد ویژه

یْنزا   »آموخت، هه اینکه افل خطوط کلزی غیزد و ایمزان بزه غیزد را در آیزه        وَ کَزرلِکَ أَوْحَ

در میزان گراشزت. در ادامزه آیزه خطزاب       ( با پیزامبر)ص( 52)شوری:..« إِلَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرنِا 

بزر  «. ما کُنْتَ تَزدرْی مَزا الکِْتزابُ وَ لاَ اْایمزانُ وَ لکِزنْ جَعَلْنزاهُ نُزورًا       »فرماید:  به پیامبر)ص( می

شدی، دیگزر مسزئله وحزی و مزاوراء طبیعزت و       خواندی یک دانشمند می فرض اگر در  می

-های درسزی نیسزت یزا راه   همیدی، اینها راهف هنینی را که نمی غید و جبرئیل و مشاهدات این

های ریاضت نیست که مراتضه هند به سراغ این معارف بروند ایزن تنهزا راهز  وحزی اسزت      

 (.975/ 21: 1131)ر.ك؛ جوادی آملی،
در آیه را آگاهی از اسرار پیزامبران پیشزین، حقزایق و اسزرار     « علم»جوادی آملی گسترۀ 

 گویزد: پیزامبر )ص(   داند. بر اسا  جملۀ مزبزور مزی   ... میفراوان مبدأ، معاد، بهشت و دوزا و

استاد علوم وحیانی را فراگرفت و ایزن فراگیزری از راه در  و بحزث و تحصزیل و تزلات       بی

فراوان، یا از راه ریاضت و تهرید و تزکیه، یا به سبد برخزورداری از اسزتعداد و نبزوغ ویزژه     

هزا هزیچ راهزی جزز وحزی نیسزت، نزه راه ت ربزه حسزی، نزه راه            نبود، هون برای رسیدن بزه آن 

 (.  139/ 21ت: 1131راه وجدان شهودی )ر.ك؛ جوادی آملی، برهان حصولی و نه 

بیزانگرآن اسزت خداونزد    « عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُزنْ تَعْلَزمُ  »گوید: گزاره مفسر تفسیر راهنما می

معارفا را به پیامبر )ص( آموخزت کزه هزیچ گزاه آن را بزا وسزائط عزادى هزم هزون ت ربزه،           

رخا از تعالیم دین، تنها از رهگرر الهامزات الهزا   توانست فراگیرد بنابراین ب تحصیل و ... نما

 (.12/ 9 ه.ت  1117قابل دستیابا است )ر.ك؛ رفسن انی، 

در گززاره مزورد بحزث را بزه نزوعی تعلزیم ویزژه تفسزیر کزرده و          « علزم »علِّامه طباطبائی 
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محزدوده و هززارهوب و مصزداق آن را بززا توجزه بززه دیگزر آیززات تعیزین نمززوده اسززت، وی       

ند به آن جناب دو نزوع علزم تعلزیم داد، او  علمزا کزه بزه وسزیله وحزا و بزا          گوید: خداو می
نزو  فرشته وحی، دوم علمی که به وساطت نوعا القاء در قلزد و الهزام خفزا الهزا و بزدون      

. روایات وارد در علم نبا)ص( این دو نوع تعلزیم بزه پیزامبر    افتاد واسطه فرشته وحا اتفاق می

 کنند.     )ص( را تایید ما

علمزی اسزت کزه از طریزق اسزباب      « وَ عَلَّمَکَ ما لَزمْ تَکُزنْ تَعْلَزمُ   »م مرکور در گزاره عل

گردد، آن هیزى کزه عصزمت بزه وسزیله      آید. از ظاهر آیه هنین دریافت می عادی بدست نمی

شزود نزوعا از علزم اسزت.علما      یابد و شتص معصوم به وسیله آن معصزوم مزا   آن تحقق ما

مرتکد معصیت و خطا گزردد. ایزن علزم نزوعی موهبزت الهزی       گرارد فاحب   است که نما

باشزند، بلکزه   است و غیر از علوم معمو  و عادى است کزه تزامیر غزالبا داشزته و دائمزی نمزی      

سببا علما و شعورى است که به هیچ وجزه مغلزوب هزیچ سزبد دیگزر نشزده و شزتص بزه         

 (.11،/ 5 ه.ق:  1131شود )ر.ك؛ طباطبایی،  وسیله این علم معصوم ما

شود این تعلیم الها تنها وحا کتزاب و حکمزت نیسزت. هزون      از آیه هنین استفاده ما

مورد آیه شزریفه، داورى رسزو  خزدا پیزامبر )ص( در حزوادما اسزت کزه پزی  آمزده، و آن          
جناب براى رفم اختلاف از رأى خاص به خزود اسزتفاده کزرد و معلزوم اسزت کزه ایزن علزم،         

یر از علم کتاب و حکمت است، هر هنزد کزه متوقزف    یعنا رأى و نظریه خاص آن جناب غ

 بر آن دو نیز هست)همان(.

از طرفی مراد از نززو  کتزاب در آیزه مزورد بحزث همزان وحیزی اسزت کزه بزراى رفزم            

أنَْزَ َ مَعهَُزمُ الْکِتزابَ بِزالْحقَُ لِزیَحْکُمَ بَزیْنَ      »...هاى مردم ناز  شد. همان اختلافا که آیه اختلاف

تَلفَوُا فِیهِالنَّا ِ فِیماَ  ( بزه آن اشزاره کزرده اسزت. بنزابراین مزراد از جملزه مزورد         211)بقزره:  « اخْ

 (.73اى است که در کتاب و حکمت است )همان، بحث غیر از معارف کلیه و عامه

« وَ أنَْزززَ َ اللَّزهُ عَلَیْززکَ الْکِتزابَ وَ الْحِکْمَزۀَ وَ عَلَّمَززکَ مزا لَززمْ تَکُزنْ تَعْلَززمُ      »متاطزد آیزه   

کتاب و حکمت بر تو نزاز  کزرد، و علمزا بزه تزو      »فرماید:  (. پیامبر )ص( است. می111ء:)نسا

 «.آموختا تعلیم داد که خودت از راه اکتساب هرگز آن را نما

گوید: مفهوم جمله بزه خزاطر اینکزه خطزابا خزاص اسزت، از حیطزه         علِّامه طباطبائی می
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ای درك حقیقزت خطزاب لازم   ها عادی خار  است وآن یوقزی کزه بزر   درك و فهم ما انسان

فَإنَِّزهُ نَزَّلَزهُ   »..توان فهمید مزراد خداونزد هیسزت ماننزد آیزه:      است نداریم ولی از دیگر آیات می
 (.35)شعرا: « قَلْبِکَ لِتَکوُنَ مِنَ الْمُنرْرِِینَ  نَزَ َ بهِِ الركوحُ الْأَمِینُ عَلا» (، و37)بقره :« قَلْبِکَ  عَلا

ات بیان گر آن است هر آنچزه بزر حضزرت نزاز  شزده اسزت از       گوید: مفهوم آی وی می

سنخ علم بود. هون مهبط نزو  قلد مبارك آن حضرت بزود و از جهتزا دیگزر ماهیزت ایزن      

انزا  از جنس وحا و تکلیم بود. همان طور که درباره نزوح و ابزراهیم و موسزا و عیسزا )ع(     

یْنا إِلَیْزکَ وَ مزا وفََزیْنا بِزهِ إبِْزراهِیمَ وَ      شَرعََ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وفَاَ بهِِ » فرمود: نوُحاً وَ الَّرِی أَوْحَ

یْنا إِلا»(. و نیز 11)شورى: «  وَ عِیسا  موُسا یْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَ بِیِّینَ مِزنْ بَعْزدِهِ    إنَِّا أَوْحَ « نوُحٍ وَ النَّ

تَّبِمُ إِلَّا ما یوُحا»(. ونیز171)نساء:  بِزمُ مزا یُزوحا    »و نیزز    51انعزام:  ...«إِلَزیَ    إنِْ أَ تَّ ...«. إِلَزیَ    إنَِّمزا أَ

 (.11،/ 5 ه.ق:  1131(. )ر.ك؛ طباطبایی، 211)اعراف: 

کران خداونزد بزر پیزامبر)ص( علزم وآگزاهی و      توان گفت که نعمت و فضل بی پس می

باشزد.   بین  وی نسبت به حقایق بود و عصمت که نوعی علم است برگرفتزه از ایزن بیزن  مزی    

هزای ایزن نزوع تعلزیم اسزت. بزا توجزه بزه         در واقم عصمت و بین  قوی در امور را از دستاورد

شان نزو  آیه مورد بحث کزه دربزاره داوری رسزو  اکزرم)ص( در جریزانی اسزت کزه پزی          
لْناَ إِلَیْزکَ الْکِتَزابَ بِزالْحقَِِّ لِزتَحْکُمَ بَزیْ     »آمد  و نیز جریان خیانت که در آیه  ...«) نَ النَِّزا ِ  إنَِِّا أنَْزَ

( به آن اشزاره شزده اسزت نشزان از بصزیرت و بیزن  خزاص پیزامبر)ص( در امزور و          115نساء: 

 های متعدد دارد که از حقیقت آن از طریق وحی آگاه شد.پیشامد

اند مزا مفهزوم واقعزی و حقیقزت     الله در نقد نظر فاحد تفسیر المیزان که بیان کردهفضل

 کنیم. ك نمیتعلیم مرکور در آیه را در

گوید: علِّامه طباطبائی دلیلی بر دیدگاه خوی  مبنی براینکزه آن علمزی کزه خداونزد      می

به پیامبرت آموخت برای ما قابل درك نیست به اعتبار اینکه آن علزم رازی اسزت وبزا کتزاب     

و حکمت فرق دارد ارائه نکرده است جز واو عطف که در آیه دلالزت بزر مغزایرت دارد، امزا     

خواهزد نکتزه مهمزی     رسد واو عطف تفسیری باشد و ایزن مزی   آیات دیگر به نظر می به دلالت

را برساند. نکته مهم آن است که آنچزه خداونزد بزه پیزامبر)ص( وحزی کزرده بزرای حضزرت         

 (.957/  7 ه.ق:  1913الله، معلوم نبوده است)ر.ك؛ فضل
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اینکزه گفتزه شزودآیه    الله در فراز دیگری از دیدگاه علِّامزه طباطبزائی آورده اسزت.    فضل

درباره قضاوت و داوری پیامبر)ص( در حزوادمی کزه اتفزاق افتزاد و پیزامبر)ص( نظزر ویزژه و        
باشزد زیزرا ایزن     رای خاص داده باشند و از کتاب و حکمت نشات نگرفته باشزد فزحیح نمزی   

دیدگاه و نظر ویژه حالت یاتی نیست و علزم غیبزی نیسزت کزه هزیچ کزس آن را ندانزد. زیزرا         

اکرم)ص( جز بزه وسزیله شزرع کزه خداونزد در اختیزار او قزرار داده اسزت، بزا در نظزر            پیامبر

گرفتن خطوط تشریعی که بیانگر احکام مربوط بزه مسزائل عمزومی و خصوفزی بزرای مزردم       

وَ عَلَّمَزکَ مزا لَزمْ    »کرد و نظر علامه طباطبایی خلاف مزدلو  اسزت و گززاره   است، حکم نمی

دانزیم موضزوعاتی کزه مزردم     ب و حکمت اسزت بزه خصزوص کزه مزی     غیر از کتا«  تَکُنْ تَعْلَمُ

درباره آنها اختلاف نظر دارند، شواهد خود را از طریزق واقعیزت بیرونزی کزه حقزایق امزور در       

 (.  957،/ 7 ه.ق:  1913الله، کند )ر.ك، فضل آن پراکنده است منتقل می

آگزاه سزاختن مزردم بزه     هزای الهزی بزرای    گوید: پیام نویسنده تفسیر من وحی القرآن می

مسزائل عبززادی و اخزلاق عمززومی نزاز  نشززده اسزت، بلکززه بزرای داوری بززین مزردم در امززور        

خصوفی و عمومی که در آن اختلاف دارند هه در محدوده روابزط شتصزی باشزد و هزه در     

الله، حوزه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یزا سزایر روابزط نزاز  شزده اسزت)ر.ك، فضزل       
 (.195/  ،9 ه.ق.  1913

فضل الله در فراز دیگری به نقد دیدگاه علامه پرداختزه اسزت مبنزی براینکزه عصزمت از      

گویزد: مزا عصزمت حضزرت محمزد )ص( را تأییزد        شود. وی می آیه مورد بحث دریافت نمی

کنیم، زیرا نق  تبلیغی ایشان که ناشزی از اراده خداونزد بزرای تغییزر نزوع بشزر بزر اسزا           می

 ن شتصیت رسو  بر هیزی غیر از حق سازگاری ندارد.با ساخت حقیقت است

ای نیست که خود به خود در معرض خطزا و حزق قزرار گیزرد،     رسو  فقط افلاح کننده

هزا در امزر تمزرین و    بلکه انسانی است تحو  آفرین، بر اسا  روحیزه حزق طلبزی و همزه ایزن     

کزرده انزد در آیزه دلالتزی     آید. اما اینکه علامه عصمت را از آیزه اسزتنباط   آگاهی به دست می

 (.957/ 7 ه ق:  1913شود )ر.ك، فضل الله، یافت نمی

تزوان هنزین   رسد. امزا مزی   اینکه بتواهیم از آیه عصمت را برداشت کنیم بعید به نظر می

بیان نمود که رأی و نظر ویژه پیامبر)ص( در امور ساماندهی امزت برگرفتزه از عصزمت ایشزان     
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 توان عصمت را نتی ه گرفت. در واقم به طور ضمنی می است و خطا در آن راه ندارد.

 . دریافت صحیح تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی9-0
حسززینی همززدانی آورده اسززت. یکززی از علززومی کززه خداونززد بززه پیززامبرت )ص( تعلززیم داد    

دریافزت نظزر فزحیح دربزاره تطبیزق قواعزد کلِّزا بزر مزوارد جزئزا اسزت از جملزه در مزورد              

اسا  نظر فحیح داوری کند و از خطاء ایمن بمانزد و تعلزیم پروردگزار بزه      اختلاف مردم بر

رسو  اکرم )ص( عبارت از سزوق نیزروى قدسزا اوبزه وسزیله الهامزات مرمزوز پزا در پزا از          

کما  به سوى اکمل است. برای اینکه پیامبر)ص( به این بین  و بصیرت دست یابزد و بتوانزد   

اید مورد فضل پروردگار قرار گیزرد و آن عبزارت اسزت    قواعد کلی را بر جزئی تطبیق نماید ب

هززای را بدسززت  از: نیزروى عصززمت و روح قدسززاّ اسززت. در سززایه ایزن دو موهبززت قابلیززت   

تزرین مرتبزه آن نیزروى قدسزاّ اسزت کزه بزه واسزطه آن تعلیمزات ربزوباّ و           آورد و پایین می

و توانزائا درك آنهزا   کند به طوری که هیچ کس ظرفیّت فهزم   معارف وحیانی را دریافت می

  لَعَلزاَ  إنَِّزکَ  وَ»»را ندارد. و نیز لازمه روح قدساّ موهبت فضایل اخلاقی و آراسزته شزدن بزه    
( هرگز در آن شائبه خلق ناپسند نرود و این همان اجتهاد است و هرگزز بزا   9)قلم:« عَظِیمٍ خُلقٍُ

 1171.ك؛ عزاملی،  نیروى عصمت خدا داده لغزت و خطائا از مزرز آن گزرر نتزوان کزرد )ر    

 (.211/ 9 ه.ق:  1919، حسینی همدانی، 37/  1 ه.ت: 

 . عدم اطلاع از نزول وحی9-5

علمی که به پیامبر)ص( تعلیم داده شد بزر حسزد نیزروى بشزریّت امکزان نداشزت کزه بزه آن         

احاطه یابد، اما خداوند بر وی منِّت نهاد و تعلیم داد و این موهبزت متزتص پیزامبر)ص( بزود،     
داد بایزد در   پزریرفت از جملزه آنچزه بزه وی تعلزیم مزی       مطلق تعلزیم وی شزرایطی را مزی   زیرا 

شد اما این علم از این استثناء و ظرفیت امکانی خار  شزد و علزم آن   ظرفیت امکانی واقم می

 از شئون ربوباّ است مانند علم بروز قیامت.

تَّبِمُ إِلَّا ما یوُحا»مفاد آیات  إنَِّمزا  »  و آیزه  3و الاحقزاف: 15، یزونس: 51م: الانعزا « إِلَزیَ   إنِْ أَ

تَّبِمُ ما یوُحا . بیانگر آن اسزت پیزامبر)ص( همزواره در گفتزار و رفتزار و      211الاعراف:« إِلیََ..  أَ

به کار بردن نیروى خود، به خواست پروردگار است و از دسزتور پزا در پزا او نیزرو گرفتزه و      
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/ 9ه.ق.  1919نمایزد)ر.ك؛ حسزینی همزدانی،     مزی از اشعهّ فیوضات و تعلیمات ربوبا اسزتفاده  

 .شود (. این نظر براسا  آیات  دیگر رد می211

لَِّزا       » الف.  نْزدَ ربَِِّزی  لَزا یُ َلِِّیهَزا لوَِقْتهَِزا إِ یَِّانَ مُرْساَهاَ  قُلْ إنَِِّماَ عِلْمهُاَ عِ یسَْأَلوُنَکَ عَنِ السَِّاعۀَِ أَ

علزم  »پرسند که وقوع آن هه وقزت اسزت؟ بگزو:     ما (. از تو در باره قیامت117)الاعراف: ...« 

 آن، تنها نزد پروردگار من است.

یَِّانَ مُرْساَهاَ»ب.  پرسزند کزه    ( در باره رستاخیز از تزو مزا  99-92…یسَْأَلوُنَکَ عَنِ السَِّاعۀَِ أَ

 فرارسیدن  هه وقت است؟ 

ه خداونزد  با عنایت به آیات جز خداوند کسی از ساعت قیامت مطلم نیست و علزم آن بز  

آگاه نمودن پیامبر )ص( نسزبت بزه امزوری اسزت کزه قبزل از       « علم»واگرار شده است. مراد از

 (.1/111ه.ق:  1922نزو  وحی به آن آگاه نبود)ر.ك؛ معلبی، 

حا  سئوا  این ا است بعد از رسالت پیامبر )ص( نسبت به هزه امزوری آگزاهی یافزت؟     

یزا خیزر؟ در آیزات دیگزری خطزاب بزه حضزرت         ای دا  بر این نظریه هسزت آیا در قرآن آیه

 رسو  اکرم پیامبر )ص( فرمود:

 (.99)آ  عمران: ...« یَلِکَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْدِ نوُحِیهِ إِلَیْکَ  »الف. 
 (.93)هود: ...«   إِلَیْکَ نوُحِیهاَ الْغَیْدِ أنَباَءِ مِنْ تِلْکَ» ب. 

 (.112)یوسف: ...«  إِلَیْکَ نوُحِیهِ الْغَیْدِ أنَباَءِ مِنْ یَالِکَ» . 

آیۀ او  درباره داستان حضزرت زکریزا علیزه السزلام مزریم ) ( و حضزرت مسزیح )ع(        

فرمایزد: قبزل از نززو  قزرآن نسزبت بزه ایزن        ستن به میان آورده و خطاب به پیامبر )ص( مزی 

 قضایا آگاه نبودی.

باشزد ایزن    در سزوره هزود مزی    آیۀ دوم درباره قصه انبیاء قبل مانند نزوح، هزود)ع( و..کزه   

دهد که پیامبرص نسبت به این امور اطلاعی نداشته و بزه واسزطه وحزی بزه آنهزا       آیات نشان می

 باشد. علم پیدا کرد و آیه سوم  درباره جریان حضرت یوسف)ع( می

وَ کَزرلِکَ  »برخی مفسران در تفسیر آیۀ بزا اسزتفاده از آیزات دیگزری از قزرآن از جملزه       

یْنا إِ إِلَیْزکَ الْکِتزابُ     وَ ما کُنْتَ تَرْجوُا أنَْ یُلقْزا »( و آیه 52شورى: «) لَیْکَ رُوحاً مِنْ أَمْرنِا ..أَوْحَ

(. 117/ 1 ه.ق: 1917.  سزززمرقندى، 171،/2 ه.ق:  1913(. )ر.ك، ابزززن کثیززر، 17)قصززص:  ...« 



 55 | یریامو ناصح ؛  نساء ۀسور 111 یۀ)ص( بر اساس آامبریعلم پ قیدر مصاد یتأمّل

 ،231/ 2 م:2111، طبرانززززززی،1/127 ه.ق:1911، قاسززززززمی، 211/ 1 ه.ق:  1927سیواسززززززا،  

، / 5 ه.ق:  1919، محمدرشززززید،111/  1 ه.ق:  1922،معلبزززی، 217/ 11 ه.ق: 1921فتزززررازی،  
انزد و مزراد از علزم در آیزه را همزان      ( به تبیزین و تفسزیر و پرداختزه   151/ 5 تا: ، مراغی، بی912

 دانند. کتاب و شریعت می

دلیلزی   گویزد:  انزد، مزی  رشید رضا در رد دیزدگاه کسزانی علزم را بزه غیزد تفسزیر کزرده       

وجود ندارد که مقصود از آن، تعلیم غید به او باشد، بلکزه ایزن کتزاب و شزریعت اسزت، بزه       

باشزد و علزم بزه حقیقزت     ای میان مسلمانان و یهزود مزی   ویژه اینکه آیات متضمن جریان واقعه

 (.  912/ 5 ه.ق: 1919این واقعه مراد است )ر.ك؛ محمدرشید، 

آیزه همزان هیززی اسزت کزه از اخبزار پیشزینیان و         در« علزم »گوید: مزراد از   الله میفضل

دهد کزه پیزامبر)ص( قبزل از ایزن بزه آن       کتاب و حکمت به او گفته شده است و این نشان می

توضزیح جملزه او  اسزت و آنچزه خداونزد بزر او       « وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»آگاه نبود. جمله

وی تازگی داشت کزه در آیزات دیگزری بزه آن     ناز  کرد از قبل به آن اشنایی نداشت و برای 

 اشاره شده است.

تِلْزکَ مِزنْ أنَْبزاءِ الْغَیْزدِ     »گوید: بین آیه مزورد بحزث و آیزات     مفسر من وحی القرآن می
یْنزا إِلَیْزکَ رُوحزاً مِزنْ أَمْرنِزا       »،  و  93هزود:  ...« نوُحِیها إِلَیْکَ  (. 52)شزورى:  ...« وَ کَزرلِکَ أَوْحَ

آیزد علمزی کزه خداونزد بزه       تنگاتنگی برقرار است و از این دوآیه به دست میارتباط معنایی 

پیامبرت عطا کرد علم به اخبار غیبی، کتاب و ایمان است و پیامبر )ص( قبزل از نززو  وحزی    

القدسزی کزه او   ، روح«رُوحزاً مِزنْ أَمْرنِزا   » از آن خبری نداشت. اما در مورد تعبیر کلمه روح در

شزود بزه    نماید، از ظاهر آیه دریافزت نمزی  و را از نافرمانی و گناه حفظ میکند و ارا هدایت می

دهزد ایزن امزر    خصوص آن که خداوند آن را موضوع وحی خود قرار داده است این نشان مزی 

مهمی و رازی است کزه خداونزد از طریزق وحزی بزا پیزامبرت دربزاره آن سزتن گفتزه اسزت           

 (.957/  7ه.ق:  1913الله، )ر.ك، فضل

وجه به بیان فضل الله باید گفت که علمی که به پیامبر )ص( عنایزت شزده اسزت علزم     با ت

تزوان گفزت کزه قابزل      باشد و نمی به کتاب و تعالیم وحیانی و استنباط فحیح از رویدادها می

درك نبوده و رازی است سرپوشیده، اگزر راز اسزت پزس هزدف از بیزان آن هیسزت؟ قزرآن        
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 در برای همه قابل فهم باشد. برای هدایت بشر ناز  شد و باید

 . علم لدنی9-6
گوید: شاید مقصود از حکمت همزان علزم لزدنِّا باشزد      العرفان میبانو امین مفسر تفسیر متزن

دانسزتا مطلزم و دانزا     یعنا تو را به حقیقت هر هیزى آگاه گردانیدیم و تو را به آنچه قبلا نمی

بزر تزو خیلزا بززرت اسزت )ر.ك؛       کردیم که در تمام امور حکم بحزق نمزائا و فضزل خزدا    

 (.171/ 9 تا: امین، بی

وَ عَلَّمَزکَ  »این عربی فاحد تفسیر)تأویلات عبد الرزاق(، از دریچزه عرفزان بزه عبزارت    

نگریسته است. از نظر وی یکی از مصزادیق علزم در آیزه کزه بزه پیزامبر)ص(       «  ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ

کزه بعزد از فنزای یاتزی و بقزای بزالله سزالک در         تعلیم داده شده علم یاتی بزاری تعزالی اسزت   

شود و ت لیات همین علزم بزه اسزما و فزفات الهزی و همزه متلوقزات         وجود الهی حافل می

 (.157/ 1 ه.ق: 1922عالم تکوین است)ر.ك؛ ابن عربی، 

گویزد: خداونزد بزه تزو      نویسندۀ تفسیر رحمۀ من الرحمن فا تفسیر و اشارات القرآن می
دانسززتی یززاد داد و تززو آن را در مواضززعی کززه دیگززران آن را انکززار     یهززایی کززه نمزز هیزززی

کردند شناختی و برایت مابت شد. به همین جهت خداونزد ایزن فضزل را بزرای تزو بززرت        می

 (.1/595 هز ق:  1911)ر.ك؛ ابن عربی،  شمرده است 

م گویزد: مزراد آن اسزت هز     مفسر تفسیر اطید البیان فی تفسیر القزرآن در بیزان آیزه مزی    

زمان با آفرین  نورانی رسزو  اکزرم تمزام علزوم و کمزالات بزه وجزود مقدسز  افاضزه شزد           

دانسززت بززه وى  گویززد: و هیزززى را کززه نمززا  (. مغنیززه مززی212/ 9 ه.ت:  1173)ر.ك، طیززد،

آموخت، بر اعراب نیز واجد است که )ص( را سپا  گویند؛ زیرا به واسطه او بود کزه پزس   

د قابل یکر و نیزز بایزد خزدا را سزپا  گوینزد کزه بهتزرین        شدن« هیزى»از آن جهالت بزرت، 

 2ه. ق:  1929هیچ استثنایا، از میان آنان قزرار داد، نزه از دیگزران )ر.ك؛ مغنیزه،     خلق  را، با

 /711.) 

 . نظر برگزیده0
های بسیاری درباره ماهیت و هیستی علم پیامبر)ص( شده اسزت. بزه گزواهی بسزیاری از      بحث
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نَزاهُ رَحْمَزۀً       »د خداوند م هز به علم لزدنی بودنزد  آیات، انبیا از جان یْ بْزدًا مِزنْ عِباَدنَِزا آتَ فوََجَزدَا عَ

( آیزه بیزان گزر آن اسزت کزه بزه حضزرت خضزر         75)کهزف:  « مِنْ عِندْنِاَ وعََلَِّمْناَهُ مِنْ لدَنَُِّا عِلْماً
)ص( از جانززد خداونززد علززم لززدنی عنایززت شززد.گاهی آنهززا بززه این الله مطلززم از غیززد         

لَِّا مَنِ ارْتضَی مِزنْ رَسُزو ٍ  »گردند می یْبهِِ أَحدَاً إِ (. در 27-27)جزن:  « عالِمُ الْغَیْدِ فلَا یُظهِْرُ عَلی غَ

دانززد، امززا اطززلاع برخززی از   ایززن آیززه، خداونززد علززم غیززد از حززوزه دانزز  بشززر خززار  مززی  

 کنززد.گاهی هززم بززه طززور کلززی علززم را از همززه نفززی    از غیززد را اسززتثناء مززی  )ص(پیززامبران

(، در آیزاتی دیگزر از   75)نمزل:  «  إِلَّا اللَّهُ  قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فیِ السَماواتِ وَ الْأرَْضِ الْغَیْدَ»کند می

قُزلْ لا أَقُزو ُ لَکُزمْ عِنْزدِی خَززائِنُ      » از علم غید فریحا رد شده است« اطلاع رسو  خدا»قرآن 

ز ایمان به اینکه پیامبر)ص( جز بزه وحزی سزتن بزر زبزان      ( و نی51)انعام:«  اللَّهِ وَ لا أعَْلَمُ الْغَیْدَ

وَمَزا یَنطِزقُ   » گرفزت  کرد و تمام سنت قولی و فعلی آن جنزاب از وحزی نشزات مزی     جاری نمی

 (.1-9)ن م: « لهوََى إنِ هوَُ إِلَّا وَحی یوُحاَٱعَنِ 

وَ أنَزَلنَزا  »از طرفی دیگر معرفت به اینکه یکی از وظایف مهم آن بزگوار به گزواهی آیزه   

بَیِّنَ لِلنَّا ِ ماَ نُزُ َ إِلَیهِم وَلَعَلَّهُم یَتفََکَّرُونَٱإِلَیکَ  تُ (. تبیین اوامر شارع مقزد   99)نحل:« لرُکرَ لِ

 بود.
بحزث از نظزر خواننزده  محتزرم     بندی این آیات و نظراتزی کزه ییزل آیزه مزورد      از جمم 

گرشت نگارنده به این نتی ه دست یافته است. اهم مسائلی کزه پیزامبر)ص( در میزان امزت بزر      

عهده داشت قضاوت و داوری در میان امت و نیزز تبیزین معزارف و حقزایق کلزی دریزافتی از       

بزود و ایزن   جاند خداوند بود و این نیازمند درك کامل و بین  دقیق نسبت به وقزایمِ آن روز  

آیزد و همزه اینهزا جزز از طریزق      همان بین  ویژه و علمی است کزه از راه عزادی بدسزت نمزی    

گرفت. بنزابراین بایزد ایعزان کزرد انبیزاء بزه هزر طریقزی کزه عزالِم بزه امزور              وحی فورت نمی

 مند بودند.  گردیدند همگی نشات گرفته از علم الهی بود و از علم لدنی بهره می

 گیریبحث و نتیجه
های مفسران ییزل گززاره مزورد نظزر بزه      دیدگاهاز رهگرر مباحث مقاله نتای  ییل حافل شد. 

 شود که عبارت است از: گروه کلی تقسیم می 7
نظر برخی مفسران محدوده ایزن علزم در دایزره احکزام شزریعت اسزت، برخزی        الف. از 
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وگسزتره آن علزم    داننزد  دیگر در حوزۀ مغیبات، گروه دیگر گستره این علم را نامحزدود مزی  

ای دیگر نوعی تعلیم ویژه بزه پیزامبر)ص( بیزان    دهد. عده اولین وآخرین بشریت را پوش  می
اند.گروه دیگر دریافت فحیح و تطبیق قواعد کلی بزر مزوارد جزئزی را  مزراد  خداونزد      کرده

 اند.دانند و در نهایت گروهی عدم آگاهی از نزو  قرآن بیان کرده از این این  علم می

هزا در دایزره سزیاق سزوره و نیزز دیگزر       ها برای  فهم آِیات بررسزی آن ب. یکی از روت

آیات است. با توجه به شأن نزو  آیه و قضاوت و داوری پیزامبر)ص( درآن، خداونزد بزه وی    

قدرت تحلیل امور را عنایت کرده است. و ایزن همزان بیزن  ویزژه و علمزی اسزت کزه از راه        

 آید.عادی به دست نمی

رسزد امزا رای و نظزر     ینکه بتواهیم از آیه عصمت را برداشت کنیم بعید به نظزر مزی   . ا

ویژه پیامبر )ص( در امور و ساماندهی امت برگرفته از عصزمت ایشزان اسزت کزه خطزا در آن      

 توان عصمت را نتی ه گرفت. راه ندارد. در حقیقت به طور ضمنی می

 "علزم "قابزل دریافزت اسزت مزراد از    هزا  ای که به طور ضزمنی از برخزی دیزدگاه   د. مسأله

قدرت اجتهاد پیامبر)ص( در امور  حادث میان امزت اسزت  بزا توجزه بزه دیگزر آیزات  بسزیار         

 جای  بحث وبررسی دارد.
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. (. تفسزیر التطیزد الشزربینا المسزما السزرا  المنیزر      ه. ق 1925شربینا، محمد بن احمد. )خطید

 بیروت: منشورات محمد علی بیضون.جلد. دار الکتد العلمیه. 9

 جلد. بیروت: دار الفکر العربی. 17. (. التفسیر القرآنا للقرآنه.ق.  1929خطید، عبدالکریم. )

 جلد. تهران: کتابتانه فدر. 17. انوار العرفان فا تفسیر القرآنه.ت(.  1177داورپناه، ابوالفضل. )

. بیزروت: دار  2جلزد. چ 1.ر الکتزاب العزیزز  الزوجیز فزی تفسزی   ه.ق(.  1922دخیل، علا محمدعلا. )

 التعارف للمطبوعات.

جلزد. بیزروت: دار   12 تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسزیر المنزار.  ه.ق(.  1919رضا، محمدرشید. )

 المعرفه.

. دمشزق: دار  2جلد. چ12 التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنه .ه.ق(.  1911زحیلا، وهبه. )

 الفکر.

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویزل فزا   (. ه.ق1917ى، محمود بن عمر. )زمتشر

 جلد. بیروت: دار الکتاب العربی.9. وجوه التأویل

جلزد. بیزروت: دار التعزارف    7. ال دیزد فزا تفسزیرالقرآن الم یزد     ه.ق(.1917سبزوارى، محمزد. ) 

 للمطبوعات.
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. بیروت: مؤسسزۀ  2جلد. چ9. السعاده فی مقامات العبادهبیان ه.ق(. 1911سلطان، محمد بن حیدر. )

 الأعلمی للمطبوعات.

جلزد. بیزروت:   1. تفسیر السزمرقندى المسزما بحزر العلزوم    (. ه.ق1917سمرقندى، نصر بن محمد. )

 دارالفکر.

 جلد. بیروت: دار فادر.9. عیون التفاسیره.ق(.  1927سیواسا، احمد بن محمود. )

 جلد. تهران: میقات.19تفسیر امنا عشرى.  (.1171)عبدالعظیما، حسین.  شاه

 . قم: موسسه داراله ره.2جلد. چ1 تفسیر القرآن الکریم.ه.ق(.  1911شبر، عبدالله. )

 جلد. قاهره: دار غرید.15. تفسیر القرآن الکریم ه.ق(. 1921شحاته، عبدالله محمود. )

. بیزروت: مؤسسزۀ   2جلزد. چ 21. القزرآن المیززان فزی تفسزیر    ه.ق(.  1131طباطبایا، محمدحسین. )

 الأعلمی للمطبوعات.

جلد. بیروت: 7 تفسیر البیان فا الموافقه بین الحدیث و القرآن.ه.ق(.  1927. )____________

 دار التعارف للمطبوعات.

جلد. اردن: دار الکتاب  7. تفسیر القرآن العظیم م(. التفسیر الکبیر: 2111طبرانا، سلیمان بن احمد. )

 ثقافی.ال

 جلد. تهران: فراهانا.27. البیانترجمۀ تفسیر م مم تا(. طبرسا، فضل بن حسن. )بی

 . تهران: نافر  خسرو.1جلد. چ 11 البیان فی تفسیر القرآن.م مم(. 1172. )____________

جلد. آستان قد  رضوى. مشزهد:  7. ترجمه تفسیر جوامم ال امم (.1175بن حسن. )طبرسا، فضل 

 هاى اسلاما.پژوه بنیاد 

 جلد. بیروت: دارالمعرفه.11.البیان فا تفسیر القرآنجامم ه.ق(.  1912طبرى، محمد بن جریر. )

 جلد. قاهره: نهضه مصر.15. (. التفسیر الوسیط للقرآن الکریمم.  1337طنطاوى، محمد سید. )

 جلد. بیروت:دار إحیاء التراث العربی.11 (. التبیان فی تفسیر القرآن.تاطوسا، محمد بن حسن. ) بی

 . تهران: اسلام.2جلد. چ19. اطید البیان فی تفسیر القرآن(. 1173طید، عبدالحسین. )

 فروشا فدوق.جلد. تهران: کتاب 1(. تفسیر عاملا. 1171عاملا، ابراهیم. )

-ر إحیزاء التزراث  . بیزروت: دا 1جلزد.  چ 12.التفسیر الکبیر ه.ق(. 1921فتر رازى، محمد بن عمر. )

 العربی.

 جلد. بیروت: دارالملاك.25. من وحا القرآنه.ق(.  1913الله، محمد حسین. )فضل
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. تهزران: دفتزر مطالعزات تزاریخ و     1جلزد. چ 1. . ترجمزه قزرآن  ه.ق(1911فولادوند، محمدمهدى. )

 معارف اسلاما.

جلد. دارالکتد العلمیه. 3 تفسیر القاسمی المسما محاسن التأویل. (.ه.ق1911الدین. ) قاسما، جما 

 بیروت: منشورات محمد علی بیضون.

 . بیروت: دارالشروق.15جلد. چ 7 فا ظلا  القرآن.ه.ق(.  1925قطد، سید. )

جلد. تهران: کتابفروشا 11.منه  الصادقین فی إلزام المتالفین(. 1151الله بن شکرالله. ) کاشانا، فتح

 اسلامیه.

 جلد. سراوان: کتابفروشا نور.1.تفسیر حسیناتا(. کاشفا، حسین بن علا.) بی

 جلد. بیروت: دارالفکر. 11 . تفسیر المراغا.تا(مراغا، احمد مصطفا.) بی

 جلد. قم: دار الکتاب ااسلامی.7 التفسیر الکاشف.ه.ق(.  1929مغنیه، محمدجواد. )

 می.. قم: دار الکتاب ااسلا1جلد. چ1 . التفسیر المبین.(ه.ق 1925. )__________

 . تهران: دارالکتد ااسلامیه.11جلد. چ21 تفسیر نمونه. (.1171مکارم شیرازى، نافر. )

جلزد.  2. تفسیر القرآن المسما تبصیر الرحمن و تیسیر المنانه.ق(.  1911مهائما، علا بن احمد. )

 . بیروت: عالم الکتد.2چ

جلزد.  9 و حقزایق التأویزل.   . تفسزیر النسزفا مزدارك التنزیزل    ه.ق( 1917نسفا، عبدالله بن احمزد. ) 

 النفائس.بیروت: دار

جلزد. دار  7 تفسزیر غرائزد القزرآن و رغائزد الفرقزان.     ه.ق(.  1917نظام الاعر ، حسن بن محمد.)

 بیروت: منشورات محمد علی بیضون. الکتد العلمیه.

 جلزد. قزم: بوسزتان کتزاب قم)انتشزارات دفتزر      21. تفسیر راهنمزا (. 1117هاشما رفسن انا، اکبر. )

 تبلیغات اسلاما حوزه علمیه قم(.

 جلد. نشر نا.1. اسباب النزو  واحدى ه.ت(. 1111واحدى، علا بن احمد. )
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